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چکیده
مســألة نقــد از مباحــث دشــوار و درعین‌حــال ضــروری اســت؛ امــری کــه میــان شــناخت و نفــس در 
چالــش قــرار می‌گیــرد. نقــد نــه از ســر هــوی و تعلــق، بلکــه بایــد از روی تقــوی، علــم و پرهیــز باشــد. 
در ایــن نوشــتار، نویســنده کوشــیده اســت نشــان دهــد کــه ســنت الهــی در قــرآن کریــم و متون شــرع 
ــد،  ــر کرده‌ان ــد شــوآن و سیدحســین نصــر از ســنت تعبی ــا آنچــه متفکــران ســنت‌گرا مانن اســام، ب
ــه  ــال آن‌ک ــت، ح ــریعت اس ــت و ش ــه اطاع ــر ب ــی ناظ ــنت اله ــد. س ــه و متفاوت‌ان ــه جداگان دو مقول
ســنت‌گرایان از ســنت جــاودان در همــه ادیــان ســخن می‌گوینــد. ایــن برداشــت بــه بی‌راهــه رفتــه و 
در تبییــن اصــول دیــن و عرفــان حقیقــی گرفتــار سفســطه شــده اســت. نقــدِ ایــن اندیشــه‌ها بــا اتــکاء 
بــر آثــار و شــواهد تاریخــی آشــکار می‌ســازد کــه مدرنیتــه نــه خصــم ســنت بلکــه ظــرف بازشناســی 
و حمایــت آن مي‌توانــد باشــد. از ایــن رو نفــی مدرنیتــه و چنــگ‌زدن بــه تصــوری غیر‌الهــی از ســنت، 
راه بــه حقیقــت نمی‌بــرد. مقالــه نقــد را در مقــام شــناخت علمــی، اخلاقــی و فلســفیِ ســنت تجلــی 
ــون  ــد مص ــتدراج بای ــاش و اس ــه اغتش ــد و از هرگون ــری می‌طلب ــری و کب ــه صغ ــدی ک ــد؛ نق می‌ده

بمانــد.
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مسأله نقد با نگاهی به آراء سنت‌گرایان1 
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مقدمه
مســألة ســنت و فرادهــش از مســائل مهــم فلســفة تطبیقــی معاصــر اســت. واژه و تعبیــر قــرآن کریــم 
ــم  ــی‌الارض ث ــیروا ف ــت و یس ــد خل ــی ق ــنت الله الت ــه س ــت، ک ــده اس ــا آم ــنت باره ــوص س درخص
ــنت‌گرایان از  ــم س ــت و فه ــه برداش ــت. در حالی‌ک ــده اس ــنن آم ــنت و س ــوارد از واژة س ــروا، و م انظ
واژه و اصطــاح ســنت یــک مفهــوم دیگــر اســت. »فریــد هــوف شــوان«، »سیدحســن نصــر« و دیگــر 

ــد.  ــی آورده‌ان ــاره مطالب ــن ب ــنت‌گرایان در ای س
ورود بــه بحــث نقــد، قضــاوت و امــر دشــواری اســت امــا چــاره‌ای نیســت، زیــرا بــا نقــد نــکات مثبــت 

و منفــی نوشــتارها مشــخص می‌گــردد و راهــی اســت بــرای رســیدن بــه حقایــق. 
ــد آزمــوده و ســنجیده شــود  ــه و اکتشــاف علمــی بای ــوازم تحقیــق علمــی اســت. هــر نظری نقــد از ل
ــوده  ــازو گش ــران ب ــمان دیگ ــر چش ــود دارد در براب ــأله‌ای وج ــارة مس ــری درب ــار نظ ــه اظه و چنان‌چ
می‌شــود و دیگــر از اطــاق ارادة مؤلــف خــارج می‌شــود و مقیــد بــه فهــم و ادراک مخاطــب 
در‌می‌آیــد. لیکــن آن ســوی قضیــه ایــن اســت کــه بــه هــر حــال نقــد از آن جهــت کــه یــک عمــل 
نفســانی متوجــه بــه کار دیگــران اســت بایــد از هرگونــه هــوی و تعلــق نفــس آزاد باشــد و ایــن امــری 

دشــوار و بلکــه ناممکــن اســت.                                                                       
»نقــد« یــک گفتــار، نظریــه و ایــدة ممکــن اســت، امــا نظــر شــخصی و ســلیقه‌ای در نقــد جایگاهــی 
ــواردی  ــه در م ــت، بلک ــن اس ــا ممک ــه تنه ــد ن ــه نق ــت ک ــن اس ــه ای ــر قضی ــوی دیگ ــت. آن س نیس
ــر  ــک اث ــر ی ــت. در برای ــر اس ــد امکان‌پذی ــم، نق ــد عل ــز همانن ــر نی ــت. در هن ــب اس ــروری و واج ض
هنــری می‌تــوان حالــت جــذب و شــوق در نــگاه را بــا حالــت تأمــل و شــرم و احتیــاط همــراه نمــود. 
بــه نســبت، بــا نقــد علمــی، نقــد هنــری اگــر ضــرورت بیش‌تــری نداشــته باشــد کم‌تــر از آن نیســت. 
پدیــدة نقــد یــک امــر مســتحدث و امــروزی نیســت. چنان‌چــه بــه معنــی کلمــه نقــد دقیــق شــویم، 
ســابقة نقــد، بــه قدمــت هــزاران ســال تاریــخ علــم اســت. حواشــی کتــاب »الَعُــروَةُ الوُثقْــی« مرحــوم 
ــن نیســت.  ــر از مت ــه کمت ــد ک ــادی را بنگری ــاج ملاه ــزدی و »شــرح منظومه«ح ــیدمحمدکاظم ی س
ایــن حواشــی نقــد و حاشــیه‌انگاری بــه شــیوه‌ای از نقــد اســت کــه مخصــوص خــودش اســت. رســالة 
ــان اســت.  ــزرگ در نقــد عرف ــارف ب ــن ع ــی« همــة تجــارب عمیــق ای ــن عرب ــه«‌ از »اب ــوَّل علی »لایعُ
ارســطو فاقــد آراء افلاطــون اســت و افلاطــون فاقــد نظــرات ســقراط. پــس نقــدِ هنــر باشــد یــا علــم، 
ــا پرهیــز و  ــوأم ب ــد ت ــوم انســانی دارد. اگــر مــا می‌گوییــم نقــد بای ــه قدمــت هنــر و عل پیشــینه‌ای ب
تقــوی باشــد از آن جهــت اســت کــه در نقــد نبایــد هــرج و مــرج باشــد، نبایــد بــه اصطــاح اســتدراج 
ــت و قدرناشناســی و ناسپاســی  ــل و غفل ــم‌راه باشــد موجــب جه ــا اســتدراج ه ــه ب ــدی ک باشــد. نق
ــه عمــل نقــد دانســت مگــر  ــوان شایســتة ورود ب ــه متــن اســت. پــس هــر کســی را نمی‌ت نســبت ب
آنکــه عــاوه بــر علــم بــه حلیــة تقــوی و پرهیــز و فرهیختگــی آراســته باشــد؛ چیــزی کــه در صحنــة 

آیا تعبیر سنت‌گرایان از »سنت جاودانه و خرد متعالی« می‌تواند با سنتِ 
الهیِ شریعت‌مدار در قرآن و تعالیم اسلامی سازگار باشد. آیا این تعبیر در 

ذات خود، انحرافی معرفتی از حقیقت دین و عقل فلسفی اسلام نیست؟
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امــروز کمتــر مــورد اعتناســت. نقــد اصیــل یــک عمــل آنارشــیک و هــرج و مــرج طلبانــه نیســت، بلکــه 
دارای قواعــد خــود اســت، صغــری و کبــری نیــاز دارد و بــدون آن جایــز نیســت. نقــد بــدون اصــول نــه 
حائــز منفعــت علمــی اســت و نــه جایــز اســت. مشــروع نیســت و خــاف شــرع بــه معنــی مطلــق یــا 
وســیع کلمــه اســت و بایــد از آن حــذر داشــت. نقــد مســئول کشــف از حــق نیســت امــا در تشــخیص 
ــه  ــه ب ــناخت نیســت و هرچ ــا ش ــد اپیســتمه ی ــد. نق ــد ضــد حــق باش ــی نبای ــت علم کشــف حقیق
انباشــت نقــد افــزوده شــود در کشــف ماهیــت اعیــان چیــزی بــه ارمغــان نــدارد. امــا ضــد اپیســتمه 
هــم نبایــد باشــد ارســطو در نقــد نظریــة مُثُــل افلاطونــی )راس، 1402( حــد اعــای اندیشــه انتقــادی 
ــة  ــرح نظری ــود در ط ــا خ ــردازد ام ــارق می‌پ ــل مف ــود مُثُ ــکار وج ــه ان ــذارد و ب ــش می‌گ ــه نمای را ب
عمیــق منطقــی و فلســفی خــود در کلیــات طبیعــی )ta katholou( بــه شــئوون کلــی مثــل متوســل 

ــرد.  ــره می‌گی ــود از آن به ــه خ ــود و در نظری می‌ش
نقــد، مدعــی شــهود و شــناخت شــهودی نیــز نیســت. فصــل مشــبعی نیــاز اســت تــا بیــان کنیــم کــه 
ــا  ــود ت ــذا در اســتعمال نقــد بایــد ســخت مراقــب ب ــه قریحــه و ذوق و خیــال بازمی‌گــردد و ل نقــد ب

بــه گــزاف و هجــو بــدل نشــود.
نقــد، اگــر هــم صحیــح و به‌جــا باشــد در هــر حــال بایــد از افــراط در آن پرهیــز شــود. اشــتهار بــه نقــد 
یــک شــهوت عامیانــه اســت و در کــوی و بــرزن مــا در ایــن ســرزمین همــه جــا ریشــه دوانیده و شــعور 
تاریخــی مــا را دچــار خدشــه کــرده اســت. در کــوی و بــرزن هــر کــس از هــر چــه در هــر زمــان انتقــاد 
ــز  ــه چی ــه هم ــا ب ــد. بی‌محاب ــری بوالفضول‌ان ــر ام ــه در ه ــی هم ــرد. گوی ــرده می‌گی ــد و خ می‌کن
ــم و شــرم نمی‌کنیــم. بی‌آنکــه از واقعیــات اندکــی بدانیــم. بیــش از حــد گله‌منــد هســتیم و  می‌تازی
از همــه چیــز شــکوه می‌کنیــم. روحیــة نقــد روشــن‌فکری مــا هــم از همیــن جنــس عامیانــه اســت. 
چشــمان مــا بــا آب شــوربختی پــر شــده و نــه دیــدن و نــه گفتــن و نالیــدن سرنوشــت مــا شــده اســت. 
ــا آنچــه ســنت‌گرایان تعبیــر از ســنت دارنــد،  از آنجــا کــه ســنت الهــی در قــرآن و روایــات معتبــر ب
کامــاً متفــاوت و دو مقولــه جداگانــه اســت. از ایــن‌رو می‌تــوان بــه گونــه علمــی، بــا مصداق‌هــای دقیق 
و منطقــی و بــر پایــه آثــار و شــواهد موجــود در بســتر تاریخــی بــه نقــد اظهارات 
ــردی  ــدگاه ف ــان از دی ــن و عرف ــة دی ــر و تفســیر ســنت‌گراها در زمین ــا تعبی ی
ــه متــون شــرعِ اســام بپــردازم. اندیشــمندان ســنت‌گرا  اهــل فلســفه و آگاه ب
بــا ادعــای »حکمــت متعالیــه« یــا جــاودان خــرد کــه ســنت ســاری و جــاری 
در میــان تمــام ادیــان و باورهــای الهــی و غیرالهــی اســت، بــه بی‌راهــه‌ای رفتــه 
کــه در تبییــن بســیاری از اصــول دیــن و عرفــان حقیقــی دچــار تناقض‌گویــی 

ــده‌اند.  ــطه ش و سفس
ــه وارد اســت  ــه مدرنیت ــد ســنت‌گرایان نســبت ب ــر نق ــز ب ــدی نی ــا نق در اینج
ــه  ــنت‌گراها ب ــه س ــت و آن این‌ک ــد اس ــارز نق ــکار و ب ــای آش ــه از مصداق‌ه ک
شــدت مدرنیتــه را نفــی و آن را مــردود می‌داننــد. در حالی‌کــه چنیــن نیســت. 
مدرنیتــه ایــن قابلیــت را دارد کــه ســنت‌ها را حمایــت و پشــتیبانی کنــد و آنهــا 
را بشناســد. همیــن مســألة بازشناســی ســنت‌ها در دورة جدیــد اتفــاق افتــاده 
کــه بــر اثــر کاوش بقایــای بنایــی پیــدا شــده کــه روی آن بنــای جدیــد مرمــت 
ــه  و ســاخته شــده و ایــن همــه در دورة مدرنیتــه روی داده اســت. مدرنیتــه ب
مــا اجــازه داده ارگ بــم را بازســازی کنیــم و ایــن بــه همــت امکانــات مدرنیتــه 

سنت‌گرایان با ادعای 
حکمت جاودانه، مفهوم 
سنت الهی را از جای 
خود بیرون برده و آن را 
به تأویلی فرادینی بدل 
کرده‌اند. فهم ایشان از دین 
و هنر اسلامی بر بنیانی 
انحرافی استوار است. فهم 
سنت باید از عقل و فقه 
شرعی برآید و نفی مدرنیته 
از سوی سنت‌گرایان، 
خطایی معرفتی است، زیرا 
مدرنیته خود امکان تداوم 
و حفاظت از سنت الهی را 
فراهم می‌آورد.
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ــنتی  ــم س ــنت، آن ه ــه س ــن ب ــه و چنگ‌انداخت ــه مدرنیت ــی ب ــن افراط ــه گفت ــوژی اســت. ن و تکنول
ــات  ــود و از امکان ــرا ب ــد واقع‌گ ــه بای ــرد، بلک ــی نمی‌ب ــه جای ــد نظــر ســنت‌گرایان اســت، راه ب ــه م ک

مدرنیتــه بهــره بــرد.                                                                                                               

مفهوم واژه سنت 
ــغال‌کردن  ــان را اش ــن و زم ــداوم و دورگرفت ــای ت ــت از معن ــه در لغ ــت ک ــی اس ــنت« واژة عرب  »س
می‌آیــد. خــود لغــت یعنــی امــری کــه اتصــال و هم‌بنــدی دارد؛ ســنت یعنــی پیوســتگی و وابســتگی. 
ــه معنــای عــرف و رســم، روایــت  ــرد را لغــت »Tradition« در لغــت اروپایــی ب در ایــن جــا ایــن کارب
متــداول ســنت اســت و در اصــل از ریشــة »Traditio« بــه معنــای امــری اســت کــه از یــک دوره بــه 

ــد. ــال میی‌اب ــر انتق ــه نســل دیگ ــک نســل ب ــود و از ی ــل می‌ش ــر منتق دورة دیگ
ــا شــیوة ســلوک زندگــی اســت. حــالا  ــد، ی ــا عقای ــا فرهنــگ، ی ــه ایــن معناســت کــه ب  فراکســیون ب
ایــن واژه هــم عــرض کــردم معانــی مختلفــی دارد؛ منتقل‌شــدن شــیوة زندگــی یــا فرهنــگ یــا عقیــده 
اســت، دوره‌ای بــه دورة دیگــر از نســلی بــه نســل دیگــر و نظامــی بــه نظــام دیگــر را ســنت گوینــد. حال 
چــه شــد کــه ســنت‌گرایان ایــن واژه را انتخــاب کردنــد، بــه نظــر می‌رســد کــه آنهــا از جامعه‌شناســی 
ــد  و پدیده‌هــای اجتماعــی، ســنت را اخــذ نمــوده کــه ملاحظــه می‌شــود، جامعه‌شــناس بعــد می‌بین
کــه بعضــی از ایــن پدیده‌هــا متعلــق بــه دوره‌هــا و ازمنــه مختلــف هســتند و نــام ســنت را بــر ایــن امــر 
ــه شــده اســت؛ صــدای جامعه‌شناســان و مردم‌شناســان  ــد اصطــاح ســنت از آنجــا گرفت ــاده و بع نه
این‌گونــه اســت. امــا مــا بایــد در نظــر داشــته باشــیم دربــارة اســام کــه در دیــن مبیــن، واژة ســنت، 
تعبیرخاصــی دارد و بــه اصطــاح ســنت در قــرآن کریــم بــه )ســنت الله( تعبیــر شــده اســت. در ســیرو 
ــا و در کتــب کلامــی در  ــه، واژة ســنت درکتــب فقهــی م ــه کار رفت ــرآن هــم جمــع ب ــی الارض- ق ف
ســنت یــک تلقــی دقیــق و خاصــی اســت کــه مطلقــاً متمایــز از ایــن چیــزی اســت کــه جامعه‌شناســان 
ــری  ــت. ام ــرض« اس ــر »ف ــنت« در براب ــد. »س ــه کار می‌برن ــی آن را ب ــوم اجتماع ــان عل و مردم‌شناس
فــرض اســت؛ یعنــی واجــب کــه شــما نمــاز بــه جــا بیاوریــد، امــا ســنت تعقیبــات نمــاز واجــب نیســت 

و مســتحب اســت. 
ــا از ســنت  نمــاز شــامل ســام اســت. ســام  نمــاز، جــزء اکــد از ســنت هســت. تعریــف شــریعت م
ــی از  ــب و بعض ــه واج ــد ک ــا برمی‌آی ــی از فقه‌ه ــخن بعض ــه، از س ــا ن ــت ی ــب اس ــا واج ــت؟ آی چیس
عرفــای بــزرگ هــم می‌گوینــد واجــب، بعضــی نیــز ســنت را واجــب بــر همــه‌گان واجــب عینــی، و بــر 
بقیــه واجــب کفایــی می‌داننــد. اقامــة ســنت در شــریعت مــا محــرز یعنــی بــر پایــداری ســنت ســفارش 
نموده‌انــد. ســنت شــیعه پیامبــر اکــرم در حیــات مبارکشــان هســت، در عقــل تقدیــر پیامبــر اکــرم ایــن 
اســت کــه ســنت بفرمــوده پیامبــر ایــن اســت کــه نمــاز بخوانیــد، آن‌گونــه کــه مــن نمــاز می‌خوانــم.

ــت  ــریعت، اطاع ــدون ش ــد؟ ب ــر دارن ــد نظ ــزی را م ــه چی ــنت‌گرایان چ ــی، س ــن معن ــا ای ــاس ب در قی
خداونــد ممکــن نیســت و در قــرآن بــه اطاعــت تصریــح شــده اســت. وقتــی کــه بیــش از انــدازه بــه 
جنبــه باطنــی دیــن تأکیــد شــود و در جامعــه تســری پیــدا کنــد، ســنت تضعیــف می‌شــود. ایــن را 
خــود مولانــا گفتــه، ایــن خطــا را صوفیــه مرتکــب شــدند و دیــن ظاهــری دارد و باطنــی و مــا دنبــال 
باطــن آن هســتیم؛ حقیقــت دیــن، همــان باطــن اســت و ظاهــر و باطــن از یک‌دیگــر جــدا نیســت. اگــه 
دیــن خودبنیــاد ظاهــر و باطنــش از هــم جــدا می‌شــود و آغــاز انحــراف و شــبهه اســت. ایــن جعــل بــه 

ــدارد.                                    ــام ســنت و ســنت در هنــر ســنتی وارد شــده‌اند، پایــه و اســاس منطقــی و اســتدلالی ن ن
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جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
مقولــة نقــد هــم چــون شمشــیر دو لبــه می‌توانــد ســازنده، مؤثــر و یــا نابودکننــده و مخــرب باشــد. 
ــد گــره از ابهامــات گشــوده و منظــری  ــر شــواهد تاریخــی می‌توان ــا تکیــه ب نقــد علمــی و منطقــی ب
روشــن و بــه دور از شــبهه را آشــکار ســازد. در نقــدِ تعریــفِ ســنت از دیــدگاه ســنت‌گرایان بــه وضــوح 
ــر  ــم از ســنت را کــه مبتنــی ب ــران کری ــن جماعــت تعریــف دقیــق و آشــکار ق آشــکار اســت کــه ای
شــریعت و اطاعــت اســت، کنــار گذاشــته و بــه جــای آن از ســنت لایتغیــر و جــاری در تمامــی ادیــان 
جهــان ســخن می‌گوینــد. در حالی‌کــه ســنت یــا بــه تعبیــر ایشــان جــاودان خــرد و حکمــت متعالــی 
ــا ســنت و آییــن دیــن  ــژه ب ــه وی ــان و باورهــای مختلــف تفاوت‌هــای اساســی دارد و ب در بینــش ادی
ــاری دوران  ــر و معم ــاب هن ــان در ب ــای آن ــیر و تأویل‌ه ــن‌رو تفس ــرت دارد. از ای ــام مغای ــن اس مبی
ــرا  ــل اســت، زی ــه دور از منطــق و عق ــر اســامی احساســی و ب ــر ایشــان هن ــه تعبی ــا ب اســامی و ی
زیــر بنــای اعتقــادی آنــان از ریشــه و اســاس اشــتباه و انحرافــی اســت. ســنت‌ها می‌آینــد و می‌رونــد. 
ــه  ــف مشــخصی ب ــه دارای تعری ــه البت ــرد ک ــرار گی ــورد توجــه ق ــد م ــه بای آن ســنت الهــی اســت ک
جهــت آیــات و روایــات اســامی اســت و تعریــف تاریخــی نــدارد و هیــچ ارتبــاط طولــی و عرضــی هــم 

ــد.    ــدا نمی‌کن ــر پی ــه هن ب
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